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  ١٠ -واپسين روزھای زندگی محمد
 :پيوست به گذشته

 
  ٩فصل 

  گی محمد ھای خانواد قصه

که بيماری او  محمد باوجود اين. زد در فضای اتاقی که پيغمبر محتضر در آن در بستر مرگ افتيده بود دسيسه موج می

ھای سياسی خانوادگی قرار داشت که سررشتۀ ھمۀ  ھا و ساخت و پاخت را به انزوا محکوم کرده بود در مرکز دستکاری

الی وجود نداشت که جانشينی ؤاين زن جوان سرزندۀ ھژده ساله سبرای . دست زن سفيد بختش عايشه بوده آنھا ب

ِخانوادۀ محمد در بالين پيغمبر بيمار تدبير و تاکتيک پيروزی مسالمت آميز . شوھرش به کسی جز به پدرش خواھد رسيد
ريفی را در شان عايشه و حفصه جال ظ  ابوبکر و عمر جانشينان آيندۀ پيغمبر به کمک دختران١.گرفته بودند را پيش 

. وجود آمده نھاد خلافت در مناسبت تنگاتنگ با ارتباطات خانوادگی پيغمبر و يارانش ب. دورادور محمد تنيده بودند

سلطۀ سياسی در اسلام پيش از . خلفای راشدين يعنی ھر چھار نخستين جانشين پيغمبر يا خسر محمد بودند يا داماد او

خصوص نقش و نفوذ زنان را در آن ه ز ابن کثير وزنۀ مناسبات خانوادگی و بروايتی ا. لۀ خانوادگی بوده استأھمه مس

                                                 
، دخترش فاطمه، دامادش علی، )عايشه، حفصه و ميمونه(کسانی که بر بالين پيغمبر محتضر حاضر بودند عبارت بودند از شماری از زنانش   1

ُو اسامه ابن زيد که از قرارگاه خود در جرف زود زود برای خبرگيری از حال پيغمبر به ) فضل، قثم و عبدالله(سران عمويش عمويش عباس، پ

  .  نقش او در ھنگام ترکۀ ميراث پيغمبر متبارزتر گرديد.  سر زدًافاطمه در ھنگام جان کندن پدرش تنھا يکبار مختصر. آمد مدينه می
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يد عايشه ئوقتی وضع صحی پيغمبر به وخامت گرا«: ابن کثير می نويسد. کشد لمحۀ سرنوشت ساز بخوبی به تصوير می

طرفه (ندۀ پيغمبر  سه جانشين آي٢». خود ابوبکر را، حفصه پدر خود عمر را و فاطمه شوھر خود علی را فراخواندندپدر

ت خود را يا از طريق دختر و يا از طريق ياختيارنامۀ قيموم) ًآنست که عثمان در ھنگام احتضار پيغمبر کاملا غايب بود

  .  دست آوردنده ھمسر خود ب

که چرا  ی با اھل بيت پيغمبر حتی پس از مرگ او ھمچنان باقی بود، که ھمين موضوع دليل اينئاھميت پيوند زناشو

را که ھنوز کودکی بيش نبود به زنی ) دختر علی و فاطمه(کلثوم نواسۀ پيغمبر  دوم عمر در سن خيلی پيشرفته امخليفۀ 

کلثوم رفت علی در شگفت شد و به عمر يادآور  وقتی عمر نزد علی به خواستگاری دخترش ام. دارد گرفت توضيح می

ام که گفت در  من از فرستادۀ خدا شنيده«وم جواب داد خليفۀ د. کلثوم برای ھمسری وی خيلی کم سن بود گرديد که ام

خواھم با اولادۀ فرستادۀ خدا   شوند جز خويشاندی با اھل بيت پيغمبر، ازينرو می ھا ھيچ می  خويشاوندیۀروز قيامت ھم

َن را عليه مھر که استدلال او زياد قانع کننده نبود، عمر که ھمواره مؤمني  با آگاھی بر اين٣».پيوند ازدواج داشته باشم
ُکرد برای راضی ساختن پدر عروس خردسال مبلغ سرسام گزاف و مصارف ھنگفت عقد ازدواج توصيه و تبليغ می آور  ِ

  استدلال پول آنقدر مجاب کننده بود که سرانجام علی پذيرفت تا ٤.َچھل ھزار درھم را به مثابۀ مھر عروس پيشنھاد کرد

اشاره به آن دارند که ) ھم سنی و ھم شيعه( روايت برخی از احاديث ٥.نی دھددختر کوچک خود را به پير مرد به ز

ياد بياوريم که خليفۀ دوم به زن ه  ب٦.آميز تجاوز به عنف بوده است کلثوم در پی يک واقعۀ رذالت ازدواج عمر با ام

 عاتکه بنت زيد در تجاوز به عنف از سوی عمر بر(ستيزی مشھور بود و عادت داشت خود را  بر زنان تحميل کند 

  ٧.)ھای معتبر اھل تسنن ذکر شده است نوشته

که به مدينه مھاجرت کرد در مرکز تندبادی از  خصوص پس از آنه گونه، ابوالقاسم در سراسر زندگی خود و ب بدين

. ھای پر غوغای خانوادگی قرار داشت ھا و صحنه ھا و حسدھا، جاه طلبی وفانی، رشکطھا، احساسات  حب و بغض

ھای خانوادگی پيغمبر سير  ورزی ھای سياسی در بستر احساسات شخصی و کينه که چگونه رقابت ی دانستن اينبرا

  .   ھای آن در پردۀ اسرار پيچيده مانده، درنگ کنيم  کرد، بجاست تا اندکی بر پيشينۀ خانوادگی محمد که ريشه می

ھای احاديث موجودند ذھنيت در مورد تبارنامۀ  هترين مجموع معلومات مھمی که در مورد تبارشناسی محمد در قديم

يد ئنسخۀ پذيرفته شدۀ تبارنامۀ پيغمبر تأ. سازد  کرده است آشفته میسوخرھا در باورھا  رسمی پيغمبر را که با مرور سده

ی ئدر جادارد که محمد ھرگز پدر خود عبدالله فرزند عبدالمطلب را نديد چون عبدالله پيش از تولد يگانه پسرش محمد  می

پس آن پسر . بيرون از مکه درگذشت و وقتی محمد بيش از شش سال نداشت مادر خود آمنه بنت وھب را از دست داد

. اش عبدالمطلب که عضو بانفوذ عشيرۀ بنی ھاشم قبيلۀ قريش بود در زير بال پرورش خود گرفت يتيم را پدرکلان پدری

که در کتب احاديث آمده و حاکی از آنند که محمد دو تا چھار سال پس اما اين نسخۀ سترده و پالوده را مدارک متعددی 

                                                 
  ۵٠٦-۴/۵٠۵؛ سيرۀ ابن کثير ۵/٢٧۵البدايۀ ابن کثير   2
  ١١/۴٠٩؛ کنز متقی ٣/١۵٣؛ مستدرک حاکم ٣/۴۴المعجم الکبير طبرانی   3
عمر خود برای  .  ١٦/۵٣٦؛ کنز متقی ٢/١٩١؛  مستدرک حاکم ١/٦٠٧؛  سنن ابن ماجه ٢/١٩٠؛  سنن دارمی ٣/۴٣٩مصنف ابن ابی شيبه   4

؛ سنن ابن ماجه ١/۴١٩مسند ابن حنبل . (َ بيشتر از چھارصد و ھشتاد درھم مھر تعيين نکردزنانی که گرفت يا دخترانی که به شوھر داد ھرگز

 )١٦/۵٣۴؛ کنز متقی ٢/١٩١؛ مستدرک حاکم ١/٦٠٧
َ؛ سير ذھبی ٧/٣٨١؛ سنن بيھقی ۵/٣٣٠؛ البدايۀ ابن کثير ٢۴٩-١/٢۴٨سيرۀ ابن اسحاق   5   ۴/٦١١؛ سيرۀ ابن کثير ۴٣٣/٢ِ
    ٨/١٢۴المنتظم ابن جوزی ؛ ۵/٣۴٦الکافی کلينی   6
  ١٣/٦٣٣؛ کنز متقی ٢۵/۵٠٠؛ جامع الاحاديث سيوطی ٨/٦۵٢طبقات   7
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دارند که حمزه عموی پيغمبر دو تا چھار سال  در واقع، محدثين بيان می. سازند از مرگ پدرش به دنيا آمد مخدوش می

 ازدواج کرد که پدرش   عبدالله پدر پيغمبر در ھمان روزی با آمنه از عشيرۀ بنی زھره٨.از برادرزادۀ خود بزرگتر بود

عبدالله چند ماھی پس . نام ھاله ازدواج نمود که حاصل اين پيوند حمزه بوده عبدالمطلب با زن ديگری از ھمان عشيره ب

 بنابران نطفه ٩.که آمنه محمد را در زھدان خود داشت درگذشت از ازدواج با آمنه به سن بيست و پنج سالگی در حالی

محمد دو تا : که چنين نبود بودند در حالی ًر يک زمان صورت گرفت و بايد تقريبا ھمسن میًبندی محمد و حمزه تقريبا د

  . چھار سال پس از عمويش حمزه به دنيا آمد يعنی دو تا چھار سال پس از مرگ پدرش

ش توانست دو تا چھار سال پس از مرگ شوھر ِ الحلبيه اين پرسش بجا را مطرح می کند که آمنه چگونه میةمؤلف سير

 پر آشکار است که اين پرسش ھم محدثين روزگار گذشته و ھم علمای مسلمان امروزی چون ١٠با محمد باردار شود؟

را دچار ناراحتی ) ٢٠١٣ – ٢٠٠٣(علی جمعه عضو شورای عالی علمای جامع الازھر و ھژدھمين مفتی اعظم مصر 

نب در برابر اين پرسش داشت اين بود که جاه توضيحی که مفتی اعظم مصر با چھرۀ حق ب. و رنگ زردی نموده است

ًواضحا ( وی اين فتوای خود را بر پايۀ تفسيری ١١!تواند چھار سال طول بکشد دورۀ بارداری زنان پاکدامن و پارسا می

ھای متمادی باردار باقی مانده  از قرطبی صادر کرد که ارشاد فرموده بود زنان خداجوی پارسا به مدت سال) خيالبافانه

  ١٢.انندتو می

در حديثی آمده است که وی روی نجابت و پالوده بودن نسب . ی داشتئھا اش نگرانی محمد خود در مورد اصل وريشه

داد که جنين بندی او در چوکات ازدواج ھنجارين صورت گرفت نه در پی يک  کرد و توضيح می خود تأکيد می

کار گرفت که مفھوم مزاوجت ه را ب» سِفاح«که واژۀ کار نبرد بله را ب» زنا« پيغمبر درين ارتباط واژۀ ١٣.»سِفاح«

آيا اين گفتۀ پيغمبر پاسخ . را ممنوع قرار داد  و دين اسلام آن١٤رساند که پيش از اسلام مروج بود جنسی گروھی را می

   ١٥در برابر اتھاماتی ازين دست بود؟

يشتری را در مورد اصل و نسب محمد ھای ب ھای احاديث پرسش ترين مجموعه ِمعلومات ديگر برگرفته شده از باستانی

ًسيرۀ رسما پذيرفته شده بر آنست که محمد يگانه فرزند عبدالله و آمنه بود، اما روايتی از زبان آمنه که . سازند مطرح می
                                                 

  ١/۵٢٨ُاسد ابن الاثير   8
  ١/٩٩؛ طبقات ١/١۵٦ابن ھشام   9

  ١/٢۵ الحلبيه ةسير  10
نوشتۀ ھمين » ةن و الحياالدي«ھمچنين روی ھمين موضوع مراجعه شود به کتاب  . ٢٧/٦/٢٠٠٢ تاريخی ١٨٣٩۵ديده شود فتوای شماره   11

  ) ٩١، صفحۀ ۵١، فتوای شماره ٢٠٠۵انتشارات نھضت، مصر، (علی جمعه 
دھد که مدت ھر بارداری او چھار سال بود و در طی دوازده سال سه کودک  قرطبی مثال زوجۀ ابن عجلان را می . ٩/٢٨٧تفسير قرطبی   12

دارند که محمد ھفت تا بيست و ھشت ماھه بود که پدرش وفات نمود  الجوزی اظھار می نبه ياد داشته باشيم که مؤلفينی چون اب. به دنيا  آورد

  ) ١/٢١الصفوة ابن الجوزی صفة(
؛ الخصائص الکبری ۴/٣٣٠، الدر المنثور سيوطی ١٩١-١/١٨٩؛ سيرۀ ابن کثير ٣/۴٠٨، ۴٠١-٣/۴٠٠، ٣/۴٨تاريخ دمشق ابن عساکر   13

  ١١/۴٠٢؛ کنز متقی ١/٦٦سيوطی 
نطفۀ صحابی بلند پايۀ . کرد برداشت خودش پدر طفل خود را تعيين می کرد و چون بار می فاح يک زن ھمزمان با چند مرد مقاربت میِدر س  14

 الحلبيه ةسير(گرفت  پيغمبر عمرو ابن العاص در نتيجۀ سفاح مادرش با چھار مرد بسته شده بود و به ھمين سبب مورد تمسخر مسلمانان قرار می

١/٦۴   (  
خاطر مشرک بودن ه کيد کرده باشند که امکان نداشت پدر و مادر محمد بأکنند تا بھتر ت ِاحاديث بسته شدن نطفۀ محمد در اثر سفاح را رد می  15

شود چرا بايد پنھانی از کيش يکتاپرستی  دانسته نمی. باورمند و پيرو کيش يکتاپرستی بودند» پنھانی«وارد چنان مناسبات شده باشند، بلکه 

  .که مشرکين مکه در ھمزيستی با جوامع يھودی و مسيحی ھيچ مشکلی نداشتند کردند در حالی وی میپير
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 ام محمد ی که داشتهئھا از ھمه بار داری«: سازد سادگی بطلان اين ادعا را برملا میگفت چند بار حمل برداشته بود ب یم

من «: دارد که چندين طفل به دنيا آورده است  در يک روايت ديگر، آمنه به وضاحت اظھار می١٦».ترين آنھا بود آسان

 پس آيا محمد خواھران و ١٧».ام بزرگتر از محمد بيرون نياورده) نوزادی(گاه سخله  ام اما ھيچ يدهئپسران زيادی زا

» ابوقثم«دھند، چون مگر نه آنست که کنيۀ پدر محمد  خ مثبت میی پاسئبرادرانی داشته است؟ احاديث به اين پرسش گو

 اما اين ١٩نگار تونسی ازين کنيه آنست که قثم نام اول محمد بوده است،  استنباط ھشام جعيط تاريخ١٨بود؟) پدر قثم(

ًی نزد اعراب لزوما گذار گونه که پيش ازين گفته آمديم منشأ مبھم کنيه استنباط برای ما زياد قانع کننده نيست چون ھمان

خصوص در قسمت پدر محمد که پيش از تولد پسر خود درگذشت صادق است، ه اشاره به فرزندان واقعی ندارد و اين ب

  ...نام قثم ه  بهکه محمد برادری داشت مگر اين

ه يک چگون: گردد پدر پيغمبر مطرح می» ھنگام بی«برانگيز و  گين در مورد نام شکاگذشته از ھمۀ اينھا، پرسشی خار

پس از ظھور اسلام بر ) حد اقل در فرضيه(» الله«که  نام داشته باشد در حالی) بردۀ الله(» عبدالله«توانست  مشرک می

. ھا پيش از اسلام مورد پرستش مشرکين قرار داشت  مدت٢١نام اللهه دانيم که معبودی ب  ما اکنون می٢٠ھا افتاد؟ سر زبان

است عنوانيست که در فردای » ور ستايش بس«ی اکه به معن» محمد«ه بود چون نام اول پيغمبر خود در آن زمان ناشناخت

تنھا . ھای محدثين از پاسخ به اين پرسش ناتوانند پس پيش از بعثت چه نام داشت؟ نوشته. پيغمبر شدنش به او داده شد

در مورد اين کنيۀ آخری . ته بودکبشه آراس ھای متعددی چون ابوالقاسم و ابن ابی آنچه می دانيم اينست که پيغمبر با کنيه

 ٢٢.دانيم ًشد تقريبا ھيچ نمی که در مکه به آن ياد می

کشيد و از ناراحتی او ھنگامی که ذکری از نظر حقارت  ھای تباری خودمی احاديث از رنجی که محمد اندر باب ريشه

ه ًقارت آميز قريش به پيغمبر صرفا باما آيا اين نگاه ح. آميز قريش نسبت به او به ميان می آمد روايات زيادی دارند

» آری«توان  طمينان نمیخاطر مخالفت دينی و سياسی او با دستگاه کفر و شرک مکه بود؟ ھرگز به اين پرسش با ا

زيستند  شان می که مسيحيان در ميان ی و ھمزيستی داشتند چنانئھا پيش با يکتاپرستان آشنا يان مکه از مدتقريش. گفت

                                                 
؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ١/١٣٦؛ دلائل بيھقی ١۴/٢۴٣؛ صحيح ابن حبان ١/۴۵٦؛ طبری ١٣/٧۴؛ مسند ابو يعلا ١/۵٠سيرۀ ابن اسحاق   16

  ١٣۵-١/١٣٢ الکبری سيوطی ؛ الخصائص١/٢٢٨؛ سيرۀ ابن کثير ١/۴٧؛ تاريخ ذھبی ٣/٩١
  ١/٩٨طبقات   17
  ١/٩١انساب بلاذری   18

19 Hichem Djaït, La Vie de Muhammad, Paris, Fayard, t. I, 2007, p. 236-240   

  ١۴٩، صفحه ٢٠٠٧ المحمديه، بيروت، دارالطليعه، ة الدعويخيةتار: ٢.  النبويهةفي السير: ھمچنين ديده شود از ھمين نويسنده
ھای پيش از اسلام زده باشند که طی آن نام اول پدر  در مورد نام» اصلاحاتی«وان انگاشت که محدثين، يا شايد خود پيغمبر، دست به ت می  20

در مورد چنين اصلاح . بوده به عبدالله مبدل گرديد تا آھنگ اسلامی داشته باشد)  لات-ال =  لاة - ال= بردۀ الاة (ة پيغمبر که احتمال دارد عبدالا

  : شناختی ديده شود نامگان

Mohammed H. Benkheira, « Onomastique et religion : à propos d’une réforme du nom propre au cours des 

premiers siècles de l’Islam », op. cit. 
  .ست»خدا«به معنی » ِ اله-ال«اختصار واژۀ عربی » الله«نام   21

می خوانيم که در ھنگام جنگ احد  . ٢٩/٢٩؛ بحارالانوار مجلسی ٣٨/٣٠٣؛ تاريخ دمشق ابن عساکر ۴/١٧٣٨الاستيعاب ابن عبدالبر  22 

  )٩/۴٣٨تفسير رازی (» کبشه؟ کجاست ابن ابی«ی برشده فرياد می زد ئابوسفيان بر بلندا
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در واقع، نظر . گاه به آنھا ايذأ و آزار روا نمی داشتند ان مشرک ھيچو قريشي) ٢٣ورقه ابن نوفل بودآورترين شان  نام(

َان نسبت به محمد دلائل تباری و نسبی داشتآميز قريشي حقارت اند از خشم ارغند پيغمبر وقتی  احاديث زيادی حاکی. َ

ی، يا طبق يک ئ يده بربالای تودهئرا به نخلی تنھا روبرايش از سخنان تحقيرآميز اشراف قريش گزارش می دادند که او 

 روزی عباس عموی پيغمبر غضبناک و ٢٤.کردند تشبيه می) زباله و آشغال(ی از کبوه ئ تر، در بالای توده يان گستاخانهب

ان ريشيدانم اين ق نمی«عباس پاسخ داد » ای عمو، چرا خشمگينی؟«پيغمبر از وی پرسيد . برافروخته به ديدن محمد رفت

رو شوند بر چھرۀ شاد لبخند دارند ولی چون با ما مقابل گردند روی ه ديگر روب در برابر ما چه دارند که وقتی با يک

دانست از خشم سرخ شد تا حدی که قطرات عرق از بين دو چشمش  را می ًمحمد که واضحا دليل آن» .درھم کشند

گل (محمد مانند ريحانه «اش گفته بود  ه ابوسفيان در باره روز ديگری، زنی به پيغمبر خبر آورد ک٢٥.لوليدن گرفت

َست که در ميان النتن )معطری اش شده بود آگاه بود،   که به بيخ و ريشه محمد که بر اشارۀ تلويحی» .يده استئرو) گند(َ

     ٢٦.ًکه جمله ظاھرا تعريف و تمجيد از خودش بود حالش از خشم دگرگون شد با آن

پنداشتند نه به اين دليل بود که او را  ديدۀ استخفاف می ديدند و او را از خود نمیه ان محمد را بدر واقع، اگر قريشي

اگر . پنداشتند تبار راستين نمی حرامزاده می دانستند بلکه سبب اين بود که جد او عبدالمطلب را برده دانسته و ھاشمی

نسخۀ رسمی . سۀ نامدارش اسرارآميز و پر ابھام استنيک نگريسته شود تبارنامۀ عبدالمطلب به اندازۀ تبارنامۀ نوا

در ھنگام ). ٢٧اسم حقيقی پدرش ھاشم نه بلکه عمرو بود(عبدالمطلب پسر ھاشم ابن عبدمناف بود : تبارنامه چنين گويد

از نام سلما ه گذر افتاد و بيوۀ مقتدر و صاحب جاھی ب) که بعدھا مدينه خوانده شد(يک سفر بازرگانی ھاشم را بر يثرب 

 يا ٢٨الحمد شيبة(نام شيبه ه  فرزندی ب،از پيوند آن دو. را به زنی گرفت) متحدين آيندۀ محمد(نجار قبيلۀ خزرج  عشيرۀ بنی

 ازدواج ھاشم با سلما پيريزی و پيش درآمد اتحاد سياسی ٢٩.به دنيا آمد که بعدھا او را عبدالمطلب خواندند) الرحمه شيبة

دارند که سلما جدۀ پيغمبر در جايگاه بسيار بلند طبقاتی اجتماعی قرار   تصريح می احاديث٣٠.محمد با انصار مدينه بود

چنين نيمرخ برجسته، (توانست شوھر خود را خود انتخاب کند و ھرگاھی بخواھد او را از خود براند  داشت چون می

داد تا فرزند محصول  مکان می ھمين جايگاه اجتماعی به سلما اجازه و ا٣١).دھد خديجه اولين زوجۀ محمد را به ياد می

                                                 
 نامدار است که وقتی خديجه از وی وی در تاريخ اسلام از سببی. ورقه ابن نوفل اسدی قريشی پسر عموی خديجه نخستين زوجۀ محمد بود  23

طرفه آنست که ورقه، که خود مسيحی . در مورد ظاھر شدن جبرئيل بر شوھرش پرسيد وی نخستين کسی بود که محمد را به پيغمبری شناخت

  . گاه ايضاح نيافته است گاه به اسلام ايمان نياورد و دليل آن ھم ھيچ نسطوری و عالم به نصوص مقدسۀ مسيحی بود، ھيچ
؛ البدايۀ ١/١٩٢؛ سيرۀ ابن کثير ٨/۵٣۵الاصول ابن الاثير  ؛ جامع١٧٨- ١/١٦٧؛ دلائل بيھقی ٣/٢٧۵؛ مستدرک حاکم ۵/۵٨۴سنن ترمذی   24

  ٢/٣١۵ابن کثير 
  ٣/٣٧۵؛ مستدرک حاکم ٢٩/۵٧مسند ابن حنبل   25
  ١/١٩٣ۀ ابن کثير ؛ سير١/١١١؛ المختصر ابوالفدأ ١/١٧١؛ دلائل بيھقی ٦/١٩٩المعجم الاوسط طبرانی   26
َخاطر سخاوت و گشاده دستی او داده شده بود چون از فعل ھشم ه ھاشم لقبی بود که به اين سردار قريش ب . ١/١٣٦ابن ھشام   27 َ نان را (َ

  .ايست نقش سياسی ھاشم که شخص قدرتمند و با نفوذی بود خود درخور نوشتار جداگانه. گرفته شده است) شکستن و ريز کردن
  گرفته شده است؟» الحمد شيبة «ام محمد از نام اصلی پدرکلانش يعنی آيا ن  28
» سپيد مو«نام نھادند که در عربی » شيبه«کودک نوزاد ھنگام تولد موی سپيد داشت، ازينر او را  . ١/٦۴؛ انساب بلاذری ١/١٣٧ابن ھشام   29

  . دھد معنی می
َنگار مصری سيد محمود القمنی است اين فرضيۀ تاريخ  30   ٣٨، صفحه ٢٠٠١، النشره المرکز المصری لبحوث الحضاره، اسلاميات ديده شود .ِ
زنان قدرتمندی که حاکم بر مقدرات خود بودند در سراسر زندگی محمد نقش داشتند، که اين بی گمان بازماندۀ جامعۀ مادرسالار عرب پيش   31

  .از اسلام بود
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از وی درخواست ازدواج ) يعنی ھاشم( از ھمين روست که وقتی عمرو ابن عبدمناف ٣٢.پيوند خود را نزد خود نگھدارد

  .   کرد، سلما حق خود مبنی بر راندن شوھر و نگھداشت فرزند را شرط گذاشت

 وی آنھا را ٣٣. گذاشت و يثرب را ترک کردیجارھاشم مدتی پس از ازدواج با سلما، ھمسر و فرزند خود شيبه را ب

 در ميان سالی که يثرب را ترک ٣٤.ھرگز باز نديد چون چند سال پسانتر در طی يک سفر بازرگانی در غزه جان سپرد

توان  گمان می کرد و سالی که جان باخت زنان ديگری را در مکه به زنی گرفت و فرزندانی از آنھا به دنيا آورد و بی

. ھايش که ھمانا برادران سلما بودند بزرگ کردند امامآن فرزند را . زندی را که در يثرب داشت فراموش کردگفت که فر

ِروزی از روزھا پس از مرگ ھاشم، مطلب ابن عبدمناف که برادر ھاشم بود به يثرب سر زد و خواست برادرزاده َ اش  ُ

َکه بردشيبه را که در آن ھنگام ھشت سال داشت بردارد و با خود به م  سلما سرسختانه به مخالفت برخاست و با ايور ٣٥.َ

با رسيدن به مکه ). ٣٧که کودک ربوده شد نيز وجود دارند ين احتی تذکراتی از( لاکن توفيقی نداشت ٣٦در مناقشه افتاد

ِعمو مطلب چنان نمود که گويا شيبۀ کوچک برده َ اش  ده چرا نگفت که برادرزا٣٨.ای بود که وی او را با زر خريده بود ُ

ِخوانيم که وقتی مطلب می در سيرۀ ابن ھشام می. دانيم را نمی است؟ اين َ کند  ديد کسی با شيبه چون برده برخورد می ُ

کس   ولی ھيچ٣٩»! است او؟ اين پسر برادرم ھاشم است ی بردهئکنی بگو ت میأچگونه جر! بدبخت«بانگ می داد 

ِبردۀ مطلب«يعنی » عبدالمطلب«را توضيح نکرده است که با وجود اين، چرا ھمه کس پسرک  َ زدند؟ با چنين  صدا می» ُ

ديدند، لابد چون او را نواسۀ يک برده  ان به محمد به نظر حقارت میتوان دانست که چرا قريشي ای، می پيشينه

  ... پنداشتند  می

ھای متعددی که در   زدواجزای نسب و تبارش نبود بلکه با ا لۀ حساسيتأزجرھا و آلام خانوادگی محمد تنھا به سبب مس

سالی کرد رئيس خانوادۀ پرشماری شد که رنج و آزار زيادی برايش بار آورد و آنگاه که در بستر بيماری و حالت  بزرگ

. در مورد تعداد دقيق زوجات پيغمبر اتفاق نظر وجود ندارد. احتضار افتيده بود حتی در تشديد عذاب وی نقش داشت

دھند که ھمه را پس از مرگ نخستين ھمسرش   را به او نسبت می زوجه و حتی بيشتر از آنمحدثين سيزده يا پانزده 

تواند اينست که  کس از آن منکر شده نمی رغم اختلاف روی تعداد زوجات پيغمبر، آنچه ھيچ علی. خديجه به زنی گرفت

عايشه از ھيچ فرصتی .  ساخته بودحرم پيغمبر خيلی بيشتر از چھار زنی را احتوا می کرد که خداوند به مؤمنين جايز

برای پيشدستی و پايان بخشيدن . برای مذمت و نشان دادن ناخشنودی خود از تعدد زوجات پيغمبر فروگذاشت نمی کرد

ی از قرآن آشکار شد تا ھرگونه تآي. ھا محمد برای خود حق قايل شد تا ھر تعداد زن که بخواھد بگيرد به چنين سرزنش

َيا أيھا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورھن وما ملكت يمينك مما أفاء «: را مجاب سازدمعترض و پرسشگر  َ ََ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َُّ َ َُ َ َ ََ َ َ َ َْ َْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َْ َّْ ْ َّ َِّ ِ ُّ

َالله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ھاج َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ َِّ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِّ ْ َ ُ ْرن معك وامرأة مؤمنة إن وھبت نفسھا للنبي إن َّ ْ ِْ ِِّ ِ َّ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ َ َ ََ ًَ ُ ً َ ْ َ ْ

                                                 
  ١/١٣٧ابن ھشام   32
سلما با شوھرش ھاشم به مکه رفت ولی سپس نزد خانوادۀ خود به يثرب برگشت و در آنجا بود که شيبه يعنی  ءگويد که ابتدا ابن کثير می  33

  )١/١٨۴سيرۀ ابن کثير (عبدالمطلب از او زاده شد 
  ١/١٨٦سيرۀ ابن کثير   34
  ١/١٨۴؛ سيرۀ ابن کثير ١/٦۴انساب بلاذری   35
  ١٣٨-١/١٣٧ابن ھشام   36
  ١/١٨۴بن کثير ؛ سيرۀ ا١/٦۴انساب بلاذری   37
  ١/١٨۴؛ سيرۀ ابن کثير ١/٦۵انساب بلاذری   38
  ١/١٣٨ابن ھشام   39
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َأراد النبي أن يستنكحھا خالصة لك من دون المؤمنين  َ َِ ِ ِ ِ ِ ُّْ ْ ُْ ْ ِ ُِ َ ً َ َ َ َ ََ َْ ْ َ ای برای تو  شان را پرداخته َما ھمسرانت را که مھر! ای پيامبر  –ََّ

يق غنايم جنگی الله به تو ارزانی داشته است، و دختران عمويت و دختران حلال کرديم، و نيز کنيزانی را که از طر

ھا را برای تو حلال  اند، ازدواج با آن ھايت که با تو ھجرت کرده ھايت، و دختران خاله)ماما(ھايت و دختران خال  عمه

 زنی گيرد، اين حکم ويژۀ توست نه ايم و نيز زن مؤمنی را که خود را به پيامبر ببخشد، اگر پيامبر بخواھد او را به کرده

:  ديگری سرزنش شد و بر سر جايش نشانده شدت، عايشه با آيت در پی اين آي»)٠۵:سورۀ احزاب(ديگر مؤمنان را 

َعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ع« ٍَ ٍ ٍ ٍَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ُْ َُ ْ ْ َّْ َُّ ُ َْ ًْ ً َ َ َُ ُ َُ َّ ِ ًابدات سائحات ثيبات وأبكارا ُّ َِّ ْ َ َ ٍ ٍ ٍَ َ ََ ِ َ چه   –ِ

بسا اگر شما را طلاق دھد پروردگارش ھمسرانی بھتر از شما برايش جايگزين کند که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، 

  » )۵:سورۀ تحريم(دار باشند، چه بيوه چه دوشيزه  کننده، روزه کار، عبادت توبه

ھای متعدد  ھای پيغمبر روی آن اتفاق نظر وجود دارد اينست که ازدواج نامه  زيستھا و  سيرهۀنکتۀ ديگری که در ھم

ساختند صورت  محمد ھمه پس از مرگ ھمسر اولش خديجه بنت خويلد که ھر دو با ھم نوعی جفت آرمانی را می

خواندند  می) ريشمھبانوی زنان ق (٤٠» نساء قريشةسيد«تا زمانی که زوجۀ با اقتدار اولش که در مکه او را . گرفت

ھمسری که ازدواج با خديجه بر او تحميل کرده بود از محمد مرد  زندگی تک. زنده بود پيغمبر ھيچ زن ديگری نگرفت

که ) يدئبه استثنای ماريه کنيز قبطی که برای پيغمبر ابراھيم را زا(خديجه ھمچنين يگانه زنی بود . خوشبختی ساخته بود

س از مرگ نيز خديجه جايگاه خاصی در دل محمد داشت تا حدی که عايشه برای نشان حتی پ. برای محمد فرزند آورد

 ٤٢.کرد ياد می» دندان قريشی آن پيره زن بی«، از او با نام ٤١دادن رشک و حسد خود با  آن زنی که از دير باز مرده بود

تو «گفت  که عايشه در سرانجام می نکرد تا اي کشيد و او را سرزنش می ھای عايشه روی در ھم می یئابوالقاسم از بدگو

     ٤٣»!ی که جز خديجه ھيچ زن ديگری وجود نداردئگو
ھا  کرد تا از بيوه دانند که به مردان مسلمان توصيه می خاطر اطاعت از امر قرآنی میه محدثين تعدد زوجات پيغمبر را ب

شکی نيست که . د نگھداری و مراقبت نمايند مانده بودنیجارالله از خود ب  كلمةشدگان در راه اعلای  و يتيمانی که کشته

مھمترين . شان نبود ًھای اشکريز وجود داشت، اما يقينا دليل انتخاب آنھا بيوگی در حرم پيغمبر شمار قابل توجھی از بيوه

صورت خاص می توان از ه ين ارتباط ب اامتياز بيشتر آنان اين بود که به عشاير نيرومند قريش تعلق داشتند که در

دارد، چون  سياسی نيز اين تعدد زوجات را توضيح نمی) پراگماتيسم(ی ئکاربردگرا. سلمه و ميمونه نام بردّ يبه، امحبّ ام

گاه زنی از انصار مدينه را که بدون ترديد وفادارترين و پابرجاترين متحدين او بودند به زنی  بود چرا ھيچ اگر چنين می

رود چون از يکسو احاديثی وجود دارند که حاکی از  و عاطفی می در واقع، بيشتر احتمال دلايل شخصی ٤٤نگرفت؟

                                                 
  ٢/١۵٧روض سھيلی   40
  ١/٢۴۴سيرۀ ابن اسحاق   41
  ۴/٣١٨؛ مستدرک حاکم ٢٣/١١؛ المعجم الکبير طبرانی ٧/١٣۴؛ صحيح مسلم ٣/١٣٨٩؛ صحيح بخاری ۴٢/٨٩مسند ابن حنبل   42
   ٣/١٣٨٩ری ، صحيح بخا١/٢۴۴سيرۀ ابن اسحاق   43
بخشيد، ولی چنين  خيلی طبيعی بود که اتحاد سياسی خود با عشاير مدينه را با پيوند خانوادگی از طريق ازدواج استحکام میبرای محمد   44

َقابل ذکر است که سيرۀ ابن کثير از ازدواج محمد با زنی انصاری بنام ام شريک از طايفۀ بنی. نکرد ُ پيغمبر ھبه گويد که خود را به  نجار می ّ

حد زنان انصاری   نمايد که پيامبر از رشک و حسد ورزی بی چنان می).  ۴/۵٩۵سيرۀ ابن کثير (کرد اما پيغمبر با او زفاف نکرد ) بخشش(

َسير ذھبی (بيزار بود  ه خوی بودند اما دليل اصلی عدم ازدواج محمد با زنی از مدينه اين بود که آنھا مطيع و فرمانبردار نه، بلکه آزاد) ۵٠١/٣ِ

  !)  ِمانند مادر مادرکلان خودش سلما) (٧/۵٨سنن بيھقی (
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يک از   و از سوی ديگر ھيچ٤٥باشند العادۀ پيغمبر با شاھکارھای جنسی ابرمردانۀ او می اشتياق و قدرت مردانگی فوق

گفته . استِآنچه مزيد بر اينست نبود فرزند نرينه . زنانی که به زنی گرفت نتوانست او را چون خديجه خوشبخت سازد

ًشوند اساسا ناشی از لحظات خشم و ناراحتی اوست که  که به پيامبر نسبت داده می ای توانيم که احاديث زن ستيزانه می

گفت  ديد و می سوی ياران خود میه ھای زنان حرم خود گاھگاھی ب ھا و دعوا در آن محمد از شدت بيزاری از جنجال

   ٤٦»!ام نگذاشتهای بدتر از زنان را از پس خود  ھيچ فتنه«

 محمد که برخی از آنھا به زفاف نيز نرسيد داخل شويم، به اين ھای بسيار آور ازدواج بدون اينکه در جزئيات ملالت

 در ماه پس ٤٧. گذاشتیجارُکنيم که در ھنگام ترک دنيا محمد در حرم خود نه زن و جاريه از خود ب يادآوری بسنده می

ی بود ازدواج کرد تا از فرزندان مادر ا  با سودا بنت زمعه که بيوۀ سی و اند سالهمحمد) ٦٢٠در سال (از مرگ خديجه 

در ھمين بحبوحه محمد به خواستگاری عايشه دختر يار نزديکش ابوبکر که در آن . اش نگھداری و مراقبت کند مرده

َھنگام نامزد جبير پسر مطعم ابن عدی ِ ُ َ و ترديد خفيفی از سوی ابوبکر را از ورای روايات می توان دودلی .  بود رفت٤٨ُ

تر از آن  سن رُمان مادر عايشه دختر خود را کم ُ حتی ام٤٩»!ًآيا واقعا برايش مناسب است؟ اين دختر برادرش است«: ديد

 سن عايشه در ٥٠»!خواھی، دختری از وی بزرگتر دارم اگر «می دانست که ازدواج نمايد و به پيغمبر پيشنھاد کرد 

معتبرترين احاديث سن او را شش ساله (گاه با دقت تعيين نشده است  ھيچ) ُش، ھفت، نه يا دوازده سالهش(ھنگام ازدواج 

ُدانيم اينست که عايشه آنقدر خردسال بود که   آنچه می٥١.)اند ُدر ھنگام عقد ازدواج و نه ساله ھنگام زفاف قيد کرده

بصورت (حد اقل سه سال صبر کرد تا با او زفاف نمايد پيغمبر که در آن ھنگام در سن پنجاه و اند سالگی قرار داشت 

ابن «گويند که پدر عروس که کنيۀ .) دانند  اندکی بعد از مھاجرت به مدينه می٦٢٣عام زفاف عايشه را در سال 

ی بود ا شد که عايشه يگانه دوشيزۀ باکرهخاطری ياد ه  ب٥٢)پدر دختر باکره(نام ابوبکر ه داشت پس از آن ب» قحافه ابی

). داد پسنديد ازينرو زنان بيوه يا مطلقه را ترجيح می ابوالقاسم زنان پخته و رسيده را می(محمد با او ازدواج کرد که 

شان رونما گرديد  یئرغم بحراناتی که در زندگی زناشو عايشه به بسيار زودی زن دلخواه محمد شد و اين امتياز را علی

  . تا لحظۀ مرگ پيامبر نگھداشت

                                                 
گونۀ ويژه ه در احاديثی که ب .  ٧/٨٧، سنن بيھقی ٨/٢٠٧؛ سنن نسائی ٢/١٠٢؛ انساب بلاذری ۵/٢٠٠٠؛ صحيح بخاری ٨/١٩٢طبقات   45

روزی زينب برای راه انداختن آشوب .   ھمخوابه شودشان خواستند تا با کنيزان خوانيم که زنان محمد از وی می بيان متھورانه دارند می

سنن نسائی . (ِپيغمبر به حجرۀ زينب داخل شد و با کنيز زن خود ھمبستر گرديد. بيند خانوادگی به محمد گفت که فلان کنيزک حيض نمی

٨/٢٦١(  
؛ کنز متقی ۴/۴٨٣، سنن ترمذی ٢/١٣٢۵؛ سنن ابن ماجه ٢/٦٠، ٨/٨٩؛ صحيح مسلم ۵/١٩۵٩؛ صحيح بخاری ٣٦/٧۵مسند ابن حنبل   46
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  . باشد بازی گرفته مراد از ھر دو عايشه میه را ب» ماده شتر جوان«
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سومين زنی که پس از مرگ خديجه گرفت . ھای متعدد ديگری نيز نمود يشه آن بود که محمد ازدواجتيره روزی عا

بن خطاب شتاب داشت او را به حبالۀ عقد محمد درآورد تا ميدان برای ابوبکر نام حفصه بود که پدرش عمر ه ی با بيوه

ی او باعث گرديد که نه ئبدنما. چرده بود ت سياهحفصه زيبا نبود و مانند پدر و جدۀ پدری که صھاک نام داش. خالی نماند

 محمد در برابر حفصه که بزرگترين کمالش اين بود که ٥٣.يک نخواستند او را به زنی گيرند ابوبکر و نه عثمان ھيچ

کرد و ابوالقاسم  حفصه ھميشه خود را در حرم ابوالقاسم متاع ناخواسته احساس می. تفاوت بود دختر دوستش عمر بود بی

فرستادۀ خدا ھرگز ترا دوست «عمر روزی به دختر خود گفت . کرد خاطر ترس از رنجاندن يارش رد نمیه و را با

 وقتی محمد ٥٥.افشاند  حفصه ازين گفته اشک خونين از ديده می٥٤».دارد ندارد، فقط از روی منست که ترا نگه می

بار ديگر ترا به طلاق تھديد کند سوگند ياد   يکاگر پيغمبر«روزی او را به طلاق تھديد کرد عمر با خشم به وی گفت 

 حفصۀ مھر و نوازش نديده گذاشت عايشه سرخيل زنان حرم باشد ٥٦».کنم که ھرگز ديگر با تو سخن نخواھم گفت می

 توانست ٥٧)بود» ِدختر پدر«که ی ئبه گفتۀ ترمذی از آنجا(که مانند پدر زيرک و صاحب ارادۀ قوی بود ی ئولی از آنجا

  .در حرم پيغمبر متنفذ و با سلطه گردد

ھلال که شوھرش در جنگ بدر کشته شده بود، پيوند  پس از حفصه محمد با زينب بنت خزيمه، زنی از عشيرۀ بنی

وی ھفت . لقب داده بودند) مادر مستمندان( المساکين ّ زينب آنقدر دلسوز و مھربان بود که او را ام. ازدواج برقرار نمود

پس از زينب در فردای جنگ . ی آنھا چند ماھی بيشتر دوام نکردئ پيش از پيغمبر از جھان رفت و زندگی زناشوسال

حبيبه ّ آنگاھی که محمد با ام. ی ريختئطرح زناشو) اش رمله نام اصلی(ّنام ام حبيبه ه خيبر محمد با بيوۀ ديگری ب

سپس . وگند خوردۀ محمد بود، ھنوز اسلام نياورده بودمزاوجت نمود، پدر عروس که ھمان ابو سفيان مشھور و دشمن س

َابوالقاسم رشتۀ پيوند با عشاير نيرومند قريش را با به زنی گرفتن ام سلمه  َ که به طايفۀ متنفذ بنی اميه ) ِاش ھند نام اصلی(ّ

ر يعنی دختر عموی حبيبه خويشاوند نزديک يک دشمن سوگند خوردۀ پيغمبّ سلمه مانند امّ ام. تعلق داشت مستحکم ساخت

شود اينست که محمد می خواست به وسيله اين پيوندھا با دشمن   اخير تداعی می آنچه ازين دو مزاوجت. ابوجھل بود

ّ سلمه ھمچنين دختر بره بنت ّ ام. که اقدام به تسخير مکه نمايد نزديکی و روابط حسنه به وجود آرد قريشی پيش از آن

   .عبدالمطلب عمۀ پيغمبر نيز بود

با زينب ) ٦٢٦(پيغمبر سپس در سال پنجم ھجری . ی نمودئی نبود که محمد با وی وصلت زناشوئ زاده ّام سلمه يگانه عم

ازدواج نمود و اين يگانه ازدواجی بود که محمد از روی عشق و اشتياق ) ّاش ام الحکم بود کنيه(بنت جحش مشھور 

بن زينب زن زيد . که در قرآن به آن رفته است جاويدانه شد ای رهی بود که قصۀ آن با اشائاين عشق رسوا. انجام داد

زينب با . اش رفت اما زيد در خانه نبود روزی محمد به ديدن زيد به خانه. حارثه پسر خوانده و بردۀ آزاد شدۀ پيغمبر بود

 اميمه بنت عبدالمطلب که زينب دختر با آن. ی کردئپوشاند از وی پذيرا ی پيکرش را به مشکل میئجامۀ نازکی که زيبا

درستی نديده بود و چون زينب زيبا را از نزديک ديد يک دل نه صد دل گاه تا آنروز او را ب عمۀ پيامبر بود، محمد ھيچ

روزی پيغمبر برای ديدار : ھای احاديث چنين شرح شده است عاشق او شد که ماجرای آن با کمی دگرگونی در مجموعه

وقتی از جا برخاست محمد به زيد . زينب بر بالين شوھر نشسته بود. اش رفت  بود به خانهاز پسرخواندۀ خود که بيمار
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خواھی او را طلاق  «زيد پاسخ داد » )کند ھا را دگرگون می پاکست پروردگاری که دل(الله مقلب القلوب  سبحان«گفت 

َ چون تب٥٨ًمحمد بدوا اين پيشنھاد را نپذيرفت» دھم و در حبالۀ تو درآورم؟ ھمان حرمتی را داشت ) فرزند خواندگی(نی َ

َکه فرزند نسبی داشت و ازدواج با زن فرزند خوانده ھمانا حکم زنا با محارم را داشت ی آشکار تدرين ھنگام خداوند آي. َ

ْادعوھم لآبائھم«: ساخت که فرزندخواندگی را منع قرار داد و به محمد اجازه داد با زن پسر خود ازدواج کند ِْ ِ َِ ُ ُ ُ ھو أقسط ْ َ ْ َ َ ُ

َعند الله  فإن لم تعلموا آباءھم فإخوانكم في الدين ومواليكم  وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم  وكان  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُُ ُُ ُ ْ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َْ َْ ُ َ َ ُ َ َِ ِْ َ ٌ ْ ْ ِّْ ِ َِ َُ ُ َّ

ًالله غفورا رحيما  ِ َ ً ُ َ ُ شان  تر است، پس اگر پدران شان بخوانيد که اين کار نزد الله منصفانه  به نام پدرانھا را فرزند خوانده –َّ

ايد گناھی بر شما نيست، و ليکن آنچه  ًشناسيد برادران دينی شما و موالی شما ھستند و در آنچه که قبلا اشتباه کرده را نمی

در » )۵: سورۀ أحزاب( آمرزندۀ مھربان است يد گناه است، و اللهئگو خواھد و می ھای شما از روی عمد می را که دل

داد عايشۀ  اش اختيار عام و تام می  قرآنی که به محمد در امر ازدواج با زن پسرخواندهتالعمل در برابر اين آي عکس

که در برآورده   نديدم پروردگارت را مگر اين–ما أرى ربك إلا يسارع فى ھواك «بدخيم بر شوھرش محمد بانگ داد 

شود که گويا ادعا کرد که اين  تر به عايشه نسبت داده می ای ازين ھم گستاخانه  گفته٥٩»!ھوا و ھوست می شتابدساختن 

ی را پنھان تخواست آي کرد ورنه اگر می شد به ھمگان ابلاغ می  ثبوت اينست که محمد ھمه آنچه را بر وی آشکار میتآي

     ٦٠.بود  میتًکند يقينا ھمين آي

وليت پدرخواندگی سبکبال شده بود زينب را که خود از ازدواج با محمد ؤالقاسم که اکنون از وظيفه و مسبه ھر حال، ابو

اين دگرگونی برای زيد مصيبت شخصی نبود بلکه خانم خود را از دل و جان به سرور خود . خشنود بود به زنی گرفت

ودند که زيد شاد از آن بود که از شر زينب که در انگاشت واگذار کرد، حتی اشاراتی موج که او را کماکان پدر خود می

 از خجستگی و برکت اين قصۀ عشق و دلدادگی است که از زيد ٦١.ی يافتئبرابر او شخصيتی بس ناسازگار داشت رھا

ِوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه «: بن حارثه به نام در قرآن ذکر شده است ِ ِ ِْ َْ ََ ََ َْ َ َْ َْ ََ َُ َّ ََّ ُ ُ ْ ِأمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ِ ِْ ُ ََ َ ََّ ِ َّ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ْ َ

َفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه  فلما قضى زيد منھا وطرا زوجناكھا لكي لا يكون على المؤمنين  َ َ َِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ ُ ُْ َ َُ َ ََّ َ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ َّْ ً َ َ َْ ْ ٌْ َُّ َ َ َ ُ َُّ َّ َ ْ

ِحرج في أزواج َ ْ َ ِ ٌ َ ً أدعيائھم إذا قضوا منھن وطرا  وكان أمر الله مفعولا َ ُ ُ ُْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ََ َ َ ًَ َ َّ ْ ْ َ ََ َ ِ ِ که الله به  و به ياد بياور زمانی را که به آن کس  –ْ

و در دل چيزی را " ھمسرت را نگاه دار و از الله بترس"گفتی  او نعمت داده بود و تو نيز به او نعمت داده بودی می

که از او بترسی، پس  که الله سزاوارتر است ترسيدی در حالی کند، و از مردم می ه الله آن را آشکار میک داشتی پنھان می
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ِترج«:  ديگر که به پيغمبر آزادی عام و تام در کار حرم داد به زبان آوردتجمله را پس از آشکار شدن اين دو آي ْ َي من تشاء منھن وتؤوي إليك ُ ْ َ ِ ِ ْ ُْ َ َّ ُ ْ ِ ُ َ َ َ
ُمن تشاء  ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك  ذلك أدنى أن تقر أعينھن ولا يحزن ويرضين بما آتيتھن كلھن  والله يعلم ما في قلوبك ُِ ِ ُِ ُ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َُّ َ َ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُ ُُّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ ُْ َ َ َ َّْ َ َ َّ ُم  وكان الله َ َّ َ َ َ ْ
ًعليما حليما لا يحلُّ لك النساء من بعد ولا أن تبدل بھن من أزواج ولو أعجبك حسنھن إلا ما ملكت يمينك  وكان الله على كل شيء رقيبا  ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َُّ َ ََ َ َ َُ ُْ َْ َ َّ ِ َّ َّ َُّ ُْ ْْ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ ٍ ِ ِ َ ُ ِّ ً  نوبت ھر –ً

ای بخواھی  ھا را که بر کنار ساخته  خواھی به تأخير انداز و ھريک را که خواھی نزد خود جای ده، و اگر بعضی از آنيک از ھمسرانت را که

که چشم آنان روشن گردد و  غمگين نباشند، و ھمه به آنچه به  نزد خود جای دھی ھيچ گناھی بر تو نيست، اين گزينش نزديکتر است برای آن

بعد از اين ديگر ھيچ زنی برای تو حلال . داند، و الله دانای بردبار است ھای شماست می و الله آنچه را که در دلدھی خشنود گردند،  آنان می

ھا تو را به شگفت آورد، مگر آن کنيزانی که دست تو  ھا کنی، ھر چند زيبايی آن که ھمسران ديگری جايگزين آن نيست، و نه حلال است آن

   »)١۵-٢۵: سورۀ احزاب(ز نگھبان است مالک آنھاست، و الله بر ھمه چي

که طبرانی  ، در حالی)٦/٢٦٩٩صحيح بخاری (دھد  بخاری اين جمله را به صحابی پيغمبر انس ابن مالک نسبت می . ۵/٢۵٣سنن ترمذی  60 
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چون زيد از او حاجت خويش بگزارد و طلاقش داد او را به ازدواج تو در آورديم تا بر مؤمنان در بارۀ ازدواج با زنان 

شان داده باشند، و فرمان الله انجام  ز او بگزارده و طلاقکه حاجت خويش ا شان ھيچ حرجی نباشد ھنگامی پسر خواندگان

 ديگری نايل شدن   بدينگونه شوھر سابق زينب به افتخار و شرافتی نايل شد که ھيچ» )٣٧:سورۀ احزاب(شدنی است 

َتبت يد«: ًنتوانست، جز در يک مورد کاملا متفاوت که از ابولھب عموی کافر مشرک پيغمبر به نام ياد شد َ ْ َّ ٍا أبي لھب َ َ َ ِ َ

َّوتب  َ   » )١:سورۀ مسد! (بريده باد ھر دو دست ابو لھب و ھلاک باد –َ

پس از زينب زنان ديگری نيز به حرم پيغمبر افزوده گرديدند که از آن جمله بود جويره بنت حارث که در جنگ با قبيلۀ 

رظي که ھر دو پس از قتل عام قبيلۀ بني مصطلق اسير شد و غنيمت جنگی بود، و صفيه بنت حيی و ريحانه بنت زيد ق

ريحانه از مسلمان شدن و در حبالۀ عقد پيغمبر . نضير منحيث غنيمت جنگی اسير شده سھم محمد شدند يھودی بنی

باقی بماند، ھمانند ماريۀ قبطيه که ھنگامی به عقد رسمی ازدواج محمد در ) کنيز(درآمدن ابأ ورزيد و ترجيح داد جاريه 

  پيامبر با بيوۀ جوانی از قبيلۀ بنی ھلال بنام ميمونه بنت ٦٢٩در سال . خود پسری به وی تقديم کردآمد که از بطن 

گويند که ميمونه ھنگامی که محمد حج .  بود ازدواج نمود٦٢حارث که دختر خياشنۀ عمويش عباس و خالۀ خالد ابن وليد

که آخرين ازدواج پيغمبر بود تلاش ديگری بود  اين وصلت ٦٣.کرد) بخشش(کرد خود را به پيغمبر ھبه  عمره ادا می

  .برای ايجاد نزديکی و روابط حسنه با قبيلۀ قريش که ھنوز در شرک و انکار اسلام ابرام داشت

ھا که گاھی محمد را دچار خشمی سياه می کرد و قجنگ و دعوای انبا. حرم پيغمبر سخت آشفته و پر آشوب بود

 زنان حرم به دو دسته تقسيم شده ٦٤. طلاق کند کار روزمره در خانوادۀ پيغمبر بودداشت ھمه را يکسره تھديد به وامی

زادۀ قريش  سلمه که زنان اشرافّ يکی دستۀ طرفدار عايشه که حفصه، صفيه و سودا در آن بودند و ديگر دستۀ ام: بودند

 ميان عايشه و زينب بنت جحش داشت رقابت  و اما، آنچه تنور جنگ و دعوا را گرم نگه می٦٥.در آن گردآمده بودند

آويختند زينب از ھيج فرصتی  می  رشک و حسد عايشه در برابر زينب پيمايش ناپذير بود و ھنگامی که با ھم در٦٦.بود

 جنگ و دعوای زنان اسباب ٦٧.ِکرد تا به ياد عايشه دھد که وی به فرمان الھی ھمسر پيغمبر شده بود فروگذاشت نمی

که عايشه زينب را  با ديدن اين.  گويند روزی عايشه و زينب با ھم درافتاده بودند٦٨.کرد  میسرگرمی پيغمبر را فراھم

   ٦٩»!الحق که دختر ابوبکری«زير گرفته، پيغمبر بر وی ندا داد 

ای از  داشت، تا حدی که روزی کاسه ی خود به نحوی ساير زنان حرم را در رعب و وحشت نگه میئعايشه با بدخو

را  تھيه کرده بود از روی حسد بر زمين زد و پارچه پارچه کرد و محتوی آن) که آشپز قابلی بود(خورش را که صفيه 

 اين صحنۀ دعوای کودکانه ميان ھمسران باعث حظ و خندۀ قاه قاه ٧٠.در برابر چشمان پيغمبر بر روی صفيه ماليد
                                                 

َسير ذھبی  62  ِ٢/۴٢٢  

ابن ھشام ". (شتر و شتر سوار ھر دو مر فرستادۀ خدا راست"وی بر شتر سوار بود ھنگامی که خود را به پای پيغمبر انداخت و ندا داد  63 

٢/٦۴٦(  

  ٨/٢٦٠، ٨/٧۵٢؛ سنن نسائی ٦٠- ٢/٨۵انساب بلاذری  64 
   ٢/٩١١صحيح بخاری   65
  ٨/١۵١؛ سنن نسائی ۴/١۵١٧صحيح بخاری   66
  ٢۴/۴٢؛ المعجم الکبير طبرانی ٨/١٦٣؛ سنن نسائی ٢/٦٨؛ انساب بلاذری ٦/٢٦٩٩صحيح بخاری   67
  ٢/٢٩۴؛ سيره الحلبيه ۵/٢٠٧فتح الباری ابن حجر   68
ھا او  ازين گفته برمی آيد که ابوبکر آن مرد معقول و ملايمی که افسانه . ١٦٢- ٨/١٦١؛ سنن نسائی ٢/۴۵؛ بلاذری ٢/٩١١صحيح بخاری   69

  .ودنمايانند نب را می
  ) ٨/١٦٢سنن نسائی (کند بجای صفيه سودا آمده است  در روايتی که نسائی در سنن خود ازين حادثه نقل می  70



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٢

شد  شنيدن صدای پای عمر که نزديک میبا . ای پايان يافت که درخور تأمل است پيغمبر بود، ولی در يک آن به گونه

با ديدن اين حالت عايشه . پيغمبر ناگھان از خنده بازماند و به زنان خود دستور داد تا بروند و روھای خود را بشويند

 عايشه خود روايت ٧١»!ترسيدم چون فرستادۀ خدا را ديدم که از او می ترسيد من از عمر می«: چنين نتيجه گرفت

ای آميخته با شھد  ای طرح ريخت چون پيغمبر که برای نوشيدن نوشابه  عليه زينب بنت جحش دسيسهکند که روزی می

 عايشه با ھمدستی حفصه دسيسه کرد تا ھنگام برگشت وی ٧٢.به خانۀ وی رفته بود بيش از حد در آنجا درنگ نموده بود

دانستند که پيغمبر سخت مراقب   بود چون مییا اين نيرنگ زيرکانه. دھد از خانۀ زينب به وی بگويند که دھنش بو می

وقتی محمد برگشت به . بود ھرگز بوی نامناسبی از دھان يا لباسش شنيده نشود و از ھرگونه بوی ناگوار کراھت داشت

ام و  نه، تنھا آب و انگبين نوشيده«پيغمبر جواب داد » ی؟ا  خورده٧٣آيا مغافير! آيد چه بوی بدی از تو می«وی گفتند 

  ٧٤». ھرگز نخواھم نوشيدديگر

ھای خانوادگی   آفريدند که مشرکين قريش، ولی جنجال که زنان پيغمبر به ھمان اندازه برايش دردسر می کوتاه سخن اين

ھای حرم آشفتۀ خودش قرار داشت  ھا و کشمکش محمد در ھمينجا نقطۀ پايان نداشت چون وی نه تنھا در مرکز ستيزه

اش می زيست و کسی جز دخترش فاطمه و  کرد که در ھمسايگی  لرزان جفتی پادرميانی میبلکه بايد پيوسته در مناسبات

    . دامادش علی نبود
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